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 درآمدى بر نقش علماى ضد وهابى، در دولت دوم سعودى 1
ديويد كامينز
محمد حسين رفيعى

اشاره مترجم:
ــگران تاريخ اسلام و وهابيت در ممالك عثمانى، شمال آفريقا و شبه جزيره  ديويد كامينز يكى از پژوهش
ــده و درجه دكترى را از  ــگاه هاى بركلى و كاليفرنيا و گذران ــت. او تحصيلات خود را در دانش ــان اس عربست
ــى شام تحت تملك عثمانى و تعاملات  ــت. آثار او عموما به تاريخ سياس ــيگان اخذ كرده اس ــگاه ميش دانش
سياسى گروههاى شكل دهنده جريان هاى تجزيه طلب منحصر بوده است. در ميان آثار او بايد به عناوينى 
چون «نوگرايى در اسلام: تحولات سياسى و اجتماعى در سنوات پايانى تسلط عثمانى بر سوريه»2 اشاره كرد 
ــترى برخوردار است. اين كتاب  ــى در ميان متون ديگر از اهميت بيش كه به لحاظ پژوهش هاى تاريخ سياس
او بعدها به دو زبان عربى3 و تركى4 ترجمه شد. اثر ديگر او «دائره المعارف تاريخى سوريه»5 نيز در راستاى 
پژوهش اول، ولى با اهميت كمترى قرار دارد. اما آخرين اثر او كه به قصد ارائه توضيحات مختصرى درباب 

1. David Commins, Why Unayza?: Ulama Dissidents and Nonconformists in the Second Saudi 
State, 1824-1865. Paper presented at the annual meeting of the American Council for the Study 
of Islamic Societies, April 2000
2. Commins, David, Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria, 
Studies on Middle eastern History, USA, Oxford University Press,1990
ــوريه اواخر العهد العثمانى ، ديويد كامينز ، مجيد الراضى،  ــه و التغيير الاجتماع فى س ــلامى: السياس 3. الاصلاح الاس

سوريه، 1999
4. Osmanli Suriyesi›nde Islahat Hareketleri , Yonelis Yayinlari, translator, Istanbul.
5. Idem, Historical Dictionary Of Syria, The Scarecrow Press, Inc, 1996
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ــعودى»1 ست. اين كتاب محصول  ــخن را به ميان آورديم كتاب «مأموريت وهابى و عربستان س آن، اين س
حضور سه ساله كامينز در دانشگاه ها و كتابخانه هاى عربستان سعودى است

ــر اين كتاب مى توان آنرا از در گروه منابع حامى وهابيت قرار داد. اين طيف فكرى  ــك مرور كلى ب در ي
ــاهده كرد. چنانكه در  ــپتامبر مش و ذائقه تاريخى را براحتى مى توان در آثار توليد شده پس از واقعه يازده س
اثر  محقق آمريكايى ناتانا دلونگ باس2 نيز همين گرايش را مشاهده مى كنيم. كامينز  در اين كتاب تلاش 
ــن نسبت به عربستان و نه كل  ــرشار از دشمنى مردم مغرب زمي ــتيزنده و س بسيارى در زدودن تصورات س
جهان اسلام كرده است. نگرش مثبت او به مساله وهابيت در همان ابتداى كتاب پيداست. او با نقل حديثى 
ــلام  ــلام در آغاز براى مردم ناآشنا بود و روزى خواهد آمد كه اس ــول اكرم(ص) كه مى فرمايند :«اس از رس
ــيد»، به شكل غير مستقيم ابن عبدالوهاب و دعوت او را مصداق اين  اصيل مجدداً غريبه به نظر خواهد رس

حديث در ارائه اسلام اصيل دانسته است.3  
نگارنده در اين كتاب سيصد صفحه اى كوشيده تا به كل تاريخ حركت وهابى از 1744 تا 2004 بپردازد. 
بهرحال كامينز و كتابش محصول موج رو به فزونى پژوهش و تحقيقات درباب تاريخ و منشأ جنبش وهابى 
و عربستان سعودى به عنوان يكى از اصلى ترين مراكز توليد انديشه هاى بنيادگرايانه اسلام سنى است. اما 
سطور فوق به هيچ وجه نافى ارزش هاى تحقيقاتى او در حوزه مطالعات عثمانى و سوريه در آن دوره نيست 

***
مورّخان و پژوهشگران دولت دوم سعودى، عموماً به روند استيلاى آن بر قبايل تماميت خواه و استقلال 
طلب ساكن در مناطق مركزى و شرقى شبه جزيره پرداخته و درباب آن تحقيق كرده اند. محققان سعودى، 
ــناد مصرى و  ــيزدهم وهابى، ذخائر اس ــى و آمريكايى منابعى مانند تاريخ نگاشته هاى قرن س مصرى، روس
اطلاعات سفرنامه هاى سياحان اروپايى را بدقت كنكاش كرده اند تا به ويژگى هاى خاص و منحصر بفرد 
دولت دوم سعودى دست يابند. ويژگى هايى چون جدال با بيابانگردان متمرد و شورش گر، شهرهاى جدايى 
ــينى وكسب قدرت در سلسله ها، توطئه هاى  ــر جانش طلب، جنگجويان جاه طلب، مجادلات و رقابت بر س
ــاس و ناپايدار با نمايندگان  ــتانبول، بغداد و قاهره و نيز روابط ديپلماتيك بسيار حس ــت عثمانى از اس حكوم
ــه به چنين ويژگى هاى مهمى، تعداد كمى از  ــت كه با توج ــا در منطقه. جاى بسى تعجب و ابهام اس بريتاني
ــوى به  ــلات درونى اين دولت توجه كرده اند، تاريخى كه از يك س ــگران به تاريخ تعام ــان و پژوهش مورخ
ــتقلال خواهى سياسى سعودى-از حكومت عثمانى-  و دعوت مذهبى وهابىِ متأثر از دولت  دليل امتزاج اس

1.Commins.David, The Wahhabi Mission and Saudia Arabia, 2009,New York,I.B.Tauris 
Publication,275p
2. Delong-Bass , Natana, Wahhabi Islam:From Revival and Reform to Global Jihad, Oxford 
university Press,2004
3. Commins , David ,Wahhabi Mission, P.7 
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ــوى ديگر صحنه رقابت مخفيانه بين  ــى هاى ذاتى اوليه را در خود حفظ كرده بود و از  س ــوز ويژگ اول، هن
ــعودى شده بود، اما به هر روى  ــيخ) و دولت ضعيف دوم س بازماندگان نسل محمد بن عبدالوهاب (آل الش
هنوز هم روابط محكم و پايدارى كه در سال 1740 ميان بخش مذهبى و بخش سياسى حكومت سعودى/

وهابى برقرار شده بود، باقى مانده بود.1   
ــاتيد، مناصب و مدارج  ــامى اس وقايع نگارى هاى عربى هيچ اطلاعات ارزشمندى بيش از تاريخ تولد، اس
ــداده اند و تاريخ نگاشته  ــب و تاريخ وفاتِ علماى اين دوره ارائه ن ــامى شاگردان، نام آثار و كت ــى، اس مذهب
هاى دست اول در اين دوره به همين اطلاعات، منحصر شده است.2 در سفرنامه هايى كه سياحان اروپايى 
همچون والين، پالگِرِيو، داوتى و ديگران نيز نگاشته اند، اطلاعات متنوع تر اما به همين محدوديت و اختصار 
درج شده است.3 اما در كنار اين منابع محدود، با دو دسته از منابع غنى و ارزشمند در باب جريان شناسى علما 
و فقهاى اين دوره مواجه هستيم؛ اول كتب دائرة المعارف گونه درباب تراجم افراد، كه گونه ادبى خاصى در 
سنت تاريخ نگارى عربى ست و اطلاعات بسيار ارزشمندى براى شناخت علما و كشف ساختارهاى مذهبى 
ــت كه در متن رويداد ها و  ــالات و كتب علمايى س ــت.4 دوم رس ــى س و فقهى در آنها قابل بازيابى و بررس

1. Bayly Winder, Saudi Arabia in the Nineteenth Century (New York: St. Martin’s Press, 1965), 
205, 213; Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia (New York: New York University 
Press, 2000), 249-253 ; Esther Peskes Muhammad b Abdalwahhab (1703-1792) im Widerstreit: 
Untersuchengen zur Rekonstruktion der Fruhgeschichte der Wahhabiya (Beirut: Franz 
Steiner, 1993); M.J. Crawford, “Civil War, Foreign Intervention, and the Question of Political 
Legitimacy: A Nineteenth Century Saudi Qadi’s Dilemma,” International Journal of Middle 
East Studies 14 (1982): 227-248; and Michael Cook, Commanding Right and Forbidding 
Wrong in Islamic Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 175-179.  
ــى، العقد الدرر  ــر، عنوان المجد فى تاريخ النجد، 2جلد، رياض، دارالحبيب، 1999؛ ابراهيم بن عيس 2. عثمان بن بش
فى من وقف فى نجد من الحوادث فى أواخر القرن الثالث العشر و الاول الرابع عشر، رياض،1999؛ همو ، تاريخ بعد 
ــام، خزانة التواريخ النجديه، 10 جلد، رياض، 1999؛ عبدالفتاح  الحوادث الواقعه فى نجد، رياض،1999؛ عبداالله البس
ــن ابوعليه، دراسة فى مصادر تاريخ الجزيرة العربية، رياض،1979؛ عبدالكريم عبدالرحمن عبدالرحيم، من وثائق  حس
ــوف، العراق فى وثائق محمد على،  ــلام رئ ــعودية الاولى فى عصر محمد على، قاهره، 1983؛ امام عبدالس الدولة الس

بغداد، 1999
3. Charles Doughty, Travels in Arabia Deserta, 2 vols. (New York: Dover Publications, 1979); 
William Gifford Palgrave, Narrative of a Year’s Journey Through Central and Eastern Arabia 
(1862-1863), 2 vols. (London: MacMillan and Co., 1866); Georg Augustus Wallin, Travels in 
Arabia (Cambridge: The Oleander Press, 1979).  
ــحب الوابله  ــد بن عبداالله بن حُمَيد، السُ ــاب نجد بنگريد به ؛ محم ــن منلبع تراجم نگارى درب ــى تري ــراى اصل 4. ب
ــليمان العثيمين، بيروت، 1996؛ عبدالرحمن بن عبداللطيف  على ضرائح الحنابله، 3جلد، ويرايش عيدالرحمن بن س
ــة قرون، 6جلد،  ــاء النجد خلال ثماني ــام، علم ــد، 1974؛ عبداالله بن عبدالرحمن  البس ــاهير علماء نج ــيخ، مش آل ش
ــنين،  رياض،1997/1417؛ محمد بن عثمان بن صالح القاضى، روضة الناظرين عن مآثر  علماء النجد و حوادث الس
ــاء القصيم، 2جلد، رياض،  ــليم و تلامذهم و العلم ــليمان العمرى، علماء الس ــليم س 2جلد، رياض، 1989/1410؛ س

1985/1405؛ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان، تراجم متأخرى الحنابله، دمام،1999/1420
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ــات مذهبى اين دوره حضور داشته اند.1 اين منابع در كنار اطلاعات بسيار ارزشمندى درباب رقابت ها  جريان
ــط مورخين و وقايع نگاران آن دوره تحت پوشش قرار گرفته  ــى كه بخوبى توس ــر كسب قدرت سياس بر س
است، از تحولات پنهان جريانى خاص در ساختار مذهبى و بالاخص محافل دينى همچون مساجد در شبه 
ــراى احياء و اجراى آموزه هاى محمد بن عبدالوهاب (1703- ــره عربى پرده برمى دارد كه در تلاش ب جزي

1792) بعنوان تنها قرائت صحيح و راستين از دين اسلام بوده اند. اين علماى وهابى و سلفى2 مى كوشيدند 
ــم  ــاخت هاى مذهبى جامعه را با تبليغ در ميان شاگردان و خطبه خوانى ها در نمازجمعه و ديگر مراس زيرس
مذهبى، با آموزه هاى وهابى منطبق سازند. مورخين و سياحان اروپايى از آگاهى و اطلاع بالاى سطح عام 
جامعه نسبت به اين آموزه ها سخن گفته اند. اما اين ساختار يكدست و همسان مذهبى كه از جامعه سعودى 
ــالاتى كه پيش از اين ذكرشان رفت ندارد،  در دولت دوم ارائه شده، چندان تطابقى با تراجم نگارى ها و رس
ــى در شهر عنيزه در دوران دوم حكومت  ــام آنها اطلاعاتى از تمركز علماى مخالف و ضدوهاب ــه در تم بلك
ــى(1843-1856) ديده مى شود. تعداد قابل توجه اين افراد منتقد و مخالف در اين شهر كه  ــل بن ترك فيص
آنرا از ديگر شهرهاى نجد متمايز ساخته بود، از گزارش بازديد شيخى منتقد و صاحب نام كه به مخالفت با 

وهابيون مشهور بود، قابل بازيابى و درك است.
اين شخص، داوود بن جرجيس نقشبندى(1816-1882) بود.3 او ظاهراً در ايام جوانى در كسوت شاگردى، 
ــت. اما  ــهور وهابى بنام عبداالله ابى بطَُين تحصيل كرده و از او اجازه دريافت كرده اس نزد يكى از قضات مش
در جريان در تحقيق و مطالعاتش به ابياتى از قصيده مدحيه برُده كه در نگاه وهابيون يكى از مظاهر قطعى 

ــم، الدرر  ــه ؛ عبدالرحمن بن محمد بن قاس ــيزدهم بنگريد ب ــل آثار علماى وهابى در قرن س ــه كام ــراى  مطالع 1. ب
ــائل و المسائل النجديه،4جلد،رياض،  ــيد رضا، مجموعة الرس ــنية فى اجوبة النجديه، 12 جلد،رياض،1995؛ رش الس

دارالعاصمة،1996
ــد، اما آنان خود را اهل  ــروان عقايد محمد بن عبدالوهاب، وهابى مى گوين ــت، به پي ــهور اس 2. چنانكه در افواه مش

التوحيد و اهل الدعوة السلفية مى دانند.
ــت. اما  ــر برون آورده اس ــده كه در چه زمانى اين تضاد و مجادله، س ــفانه در هيچيك از منابع ما منعكس نش 3. متاس
طبق اطلاعات اندكى كه داريم ابن جرجيس كمى پس از به قدرت رسيدن فيصل در سال 1843 از عنيزه ديدن كرده 
است. طبق يك منبع نجدى ظاهرا او در مسير حج به عنيزه رفته است. اين منبع هيچ تاريخى در اين باب ارائه نكرده 
ــود كه در محضر قاضى عبداالله  ــت. اولين بار در زمانى ب ــه ابن جرجيس دوبار به عنيزه رفته بوده اس ــن آورده ك ليك
ــت. مرتبه دوم احتمالاً چهارسال  ــب علم مى كرد كه احتمالا اين در فاصله زمانى 1835 تا 1853 بوده اس ابابطين كس
ــام،230/4؛ منبع شامى درباره ابن جرجيس مدعى ست او سه بار به مكه سفر كرده است. او  ــت.؛ بس بعد رخ داده اس
پس از اولين حجش، ده سال را در حرمين شريفين ماند و پس از آن به  بغداد بازگشت. در جريان سفر دومش، او 
ــال در آنجا باقى ماند. در سفر سومش كه به همراه پسرش انجام ميشد، پس از انجام فريضه  ــق رفت و دو س به دمش
ــت. عبدالعزيز بن بيطار، حلية البشر فى تاريخ القرن الثانى  ــته اس به قاهره و موصل رفت و پس از آن به بغداد بازگش
ــق، 1961-1963. 610/1. منبعى عراقى در اين ميان برآنست كه ابن جرجيس در راه مكه در سال  ــر،3جلد، دمش عش
1864، از نجد گذشته است، علاء الدين الآلوسى، الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر، بغداد، 1967؛ 

ص174، پانويس1 و ص 224
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شرك و الحاد محسوب مى شد، برخورد و آنها را صحيح و به دور از اشكال دانست. او همچنين با استناد به 
ــلك منتقدان  كتب ابن تيميه و ابن قيم جوزيه، كه وهابيون عقايد خود را برگرفته از آن مى دانستند، در س
و مخالفان وهابيت درآمد. نتيجه اين اقدامات، پديد آمدن طوفانى از رديات و نكوهش نامه هايى بود كه از 

سوى علماى وهابى بر ابن جرجيس، حاميان او و ارباب مذاهب در عنيزه نازل شد.1 
ــف بن عبدالرحمن كه به  ــاى وهابى به ابن جرجيس، شيخ عبداللطي ــار رديات و جوابيه هاى علم در كن
نوعى رئيس مذهب در رياض محسوب ميشد، طى نامه اى خشم آلود و نكوهش بار به مردم عنيزه نوشت:

ــركين پديد آورد...  ــعفى در دل مش ــما مردم رخ داد، دردى در دل مؤمنين و ش ــه در ميان ش آنچ
ــمنى با توحيد و  ــما به حمايت از داوود عراقى افتخار مى كنيد در حالى كه او در دش ــيارى از ش بس

موحدين شهره خاص و عام است.
ــت كه مورد  ــخ عبداللطيف در رديه ى تندش بر عقايد ابن جرجيس آورده، او بر آن بوده اس ــه شي چنانك
خطاب قرار دادن مردگان و احترام بديشان را نبايد مصداقى از پرستش دانست و فاعلان آن مشرك نيستند، 
احترام به قبور مردگان شرك نيست، مگر آنكه فاعل قايل به قدرتى براى فرد مدفون در تغيير قضا و قدر و 
امور دنيوى باشد. اين در حاليست كه فردى كه به لااله الااالله اقرار كند و رو به سوى مكه نماز گذارد را بايد 
ــت مى خواند،  مسلمان دانست. شيخ عبداللطيف پس از اشاره به اين عقايد ابن جرجيس كه او آنها را نادرس

در نامه اى به مردم عنيزه مى نويسد:
اين مرد روابط بسيار خوبى با مردم شهر شما برقرار كرده و به جامعه سرشناسان، عالى مقامان و 
پيروانش كاملا خو گرفته است. بدون شك دليل اين مسأله تمايلات بدعت گرايانه و ضاله ايست كه 
ــده ايد و نسبت به اعتقادات صحيحى كه  ــما مردم در پى دورى از طريق هدايت الهى بدان دچار ش ش

ــته بود ، نوشته است. عبداالله  ــاله اى در رد آنچه ابن جرجيس درباب ابن تيميه و ابن قيم جوزيه نگاش 1. ابابطَُين رس
ــنامه كتاب و  ــركين،كويت،1989؛ براى شناس ــار لحزب االله الموحدين الرد  على المجادل عن المش ــن، الانتص ابابطي
ــداالله بن عبدالرحمن  ــيخ العلامه عب ــاب بنگريد به على بن محمد العجلان، الش ــاپ هاى متعدد اين كت ــت چ فهرس
ــت  ــه اى بر نظريه ابن جرجيس در دفاع از قصيده البرُده نوش ــپس ابابطين ردي ــاض،2001،163-169. س ابابطين،ري
ــاله در  ــيده بود. اين رس ــل به اموات را به ميان كش كه در آن مجادلات تكرارى وهابيون درباب امكان تضرع و توس
ــاله ديگرى در رد ابن  ــت:359-429. ابابطين بازهم رس ــده اس كتاب عجلان، تحت عنوان «الرد على البرُده» آورده ش
ــف تلبيس داوود بن جرجيس،قاهره،1925. پس از آن عالم  ــت تحت عنوان تأسيس التقديس فى كش جرجيس نوش
ــام،230/4؛  ــت.  بس ــى اهل عنيزه و مفتى مكه ، محمد بن حُمَيد رديه اى بر همين اثر ابابطين نوش ــى ضدوهاب حنبل
ــان طرف ابن جرجيس را  ــر اهال عنيزه، نيز در اين مي ــر ين محمد بن تركى ، عالم ديگ ــم،133. ناص ــدان، تراج حم
ــن و پسرش عبداللطيف در اين  گرفت. اين مجادله با دخالت رئيس مذهب وهابيون در رياض، عبدالرحمن بن جس
ــت كه در مجموعة  ــن رديه اى تحت عنوان بيان المهجة فى الرد على اللجة نوش ميان بالاگرفت. عبدالرحمن بن حس
ــت.233/4-284. كتاب او در رد ابن جرجيس نيز  القول الفصل  ــيد رضا به چاپ رسيده اس ــائل  به اهتمام رش الرس
ــيده است. عبداللطيف  ــال 1985 به جاپ رس النفيس فى الرد على المفترى داوود بن جرجيس  نيز در رياض و به س
ــبه داوود بن جرجيس در بمبئى،1891 به چاپ  ــف ش ــيخ نيز تحفة الطالب و الجالس فى كش بن عبدالرحمن آل ش

رسيده است. 
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در منطقه عارض(رياض) منتشر شده دشمنى و عداوت مى ورزيد.1
ــاخته كه در مساجد و  عبداللطيف در نامه جداگانه اى به يكى از حاميان وهابيت در عنيزه، او را مكلف س
محافل عمومى از نادرستى و كذب سخنان ابن جرجيس بحث كرده و مردم را از پيروى از عقايد او بازدارند. 
ــته تا با ارائه آن  ــى عنيزه كه ميزبانان ابن جرجيس بوده اند را از وى خواس ــام افرادى از اهال ــن ن او در ضم
اسامى به امير سعودى، فيصل بن تركى موجبات مجازات و محدوديت را براى آن افراد فراهم كند. پيش از 

اين امير فيصل از ورود ابن جرجيس به قصيم جلوگيرى كرده بود.2
ــت، چرا كه عقايد  ــعودى دوم اس اين تنها يكى از مجادلات پرتعداد عقيدتى- مذهبى، در تاريخ دولت س
ــد بن عبدالوهاب كه درآغاز قرن دوازدهم/هجدهم در شبه جزيره عربى و ديگر ممالك همجوار تحت  محم
ــده بود و بسط و شرح اين واقعيت كه در  ــى رواج يافته بود، ذاتاً بر مبانى جدلى بنيان نهاده ش ــط عثمان تسل
دولت دوم سعودى نيز بخوبى منعكس شده بود، تازگى ندارد.3 اما من در اين مقاله بر آنم تا به علل و عوامل 
شكل گيرى تمركز مخالفين وهابيت در شهر عنيزه بپردازم و پاسخ اين سوال را بيابم كه چرا تمام علما و 

مخالفين عقايد وهابى در دولت دوم سعودى، در شهر عنيزه متمركز شده بودند؟

زمينه هاى شكل گيرى دولت دوم سعودى
ــاى كوچك و معدودى   ــه جزيره عربى در شهره ــاكن در فلات مركزى شب ــرن دوازدهم، مردم س در ق
ــعود چندين  ــد كه امرا و ولات محلى بر آنها حكومت مى كردند. در ميان آن امراء، خاندان س ــز بودن متمرك
ــال 1744 پيمان دوستى  ــعود در س نسل بر درعيه و قراياى كوچك اطراف آن حكم رانده بود. محمد بن س
و همكارى با خطيب نوپاى نجدى، محمد بن عبدالوهاب برقرار كرد. نتيجه چيزى نبود جز حمايت مذهبى 
ــروعيت بخشى براى امير سعودى و از سوى ديگر حمايت سياسى و نظامى براى گسترش دعوت ابن  و مش
ــه فراموش شده بود، احياء كند. در چنين  ــه مى كوشيد به زعم خود مفهوم اصيل توحيد را ك ــاب ك عبدالوه
ــرن نوزدهم ميلادى، قلمرو  ــرش يافت. در دهه اول ق ــعودى بسط و گست ــط و قواعدى دولت اول س شراي
ــرزمين هاى  ــعودى چنان بسط يافت كه علاوه بر بخش اعظم شبه جزيره عربى، به مرزهاى س حكومت س
ــراق تجاوز كرد  و تاثيرات حملات و تهاجمات آنها بر شهرهايى چون حلب، بصره،  ــوار مانند شام و ع همج

1. القاسم، الدرر السنية، 292-288/12
2. همان،282/12-287. منبع متاخرى در اين باب، فتوكپى از آن چيزى كه عبدالطيف بن عبداللرحمن به مردم عنيزه 
ــته  ــرزنش كرده، را براى ما باقى گذاش ــادى و افتخار به دليل حضور ابن جرجيس س ــتاده  و آنها را به خاطر ش فرس

است. عبداالله بن حمَد بن محمد بن عسكر،اوراق و الرسائل من حيات شيخ حمد العسكر، رياض،1422،ص85.
ــته است؛ اول بحث درباب اينكه آيا مجازست  ــه مساله اصلى جريان داش ــر س 3. مختصراً بايد گفت كه مباحثه بر س
كه مسلمين به شفاعت اموات درون قبور خويش معتقد باشند؟ آيا برخى ابيات قصيده معروف البرُدة درباب پيامبر، 
ــوم آيا نظر محمد بن عبدالوهاب در آراء مجادله برانگيزش واقعا همانست  ــه دار مى كند؟ س وحدانيت خدا را خدش

كه ابن تيميه و ابن قيم جوزيه معتقد بوده اند؟
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ــت. نيروى مصرى تحت امر عثمانى در سال 1811 به عربستان  ــق در تواريخ منعكس شده اس بغداد و دمش
ــعودى در هم پيچيده شد.  ــقوط درعيه طومار اولين دولت س ــال پس از آن، در پى س حمله كردند و هفت س
ــتگير و به استانبول منتقل شد و در ملأعام اعدام شد، به همراه او، شمار بسيارى  ــعود، دس امير عبداالله بن س
از سران و صاحب منصبان سعودى و وهابى نيز به قاهره تبعيد شدند. بسيارى از اعضاى خاندان محمد بن 
ــتگير و روانه قلمرو عثمانى شدند، و يا مجبور به فرار به نقاط دوردستى چون  ــيخ) يا دس عبدالوهاب(آل الش

رأس الخيمه شدند.
ــال بعد يكى از بازماندگان خاندان  ــينى كردند و سه س ــال 1821 نيروهاى مصرى از نجد عقب نش در س
سعودى به نام تركى به عبداالله در رياض-شهرى در چند كيلومترى جنوب درعيه- به قدرت رسيد. در ادامه 
بازماندگان ديگر خاندان سعودى و همچنين علماى وهابى به مركز قدرت نزديك شده و مناصب و جايگاه 
ــعودى و بنيانگذار دولت  ــاء كردند. تركى نيز در اين ميان لقب احياگر قدرت س ــابق را احي هاى حكومت س
ــال بعد در سال 1834 توسط يكى از خويشاوندان خود ترور شد و فرزندش  ــه س دوم را از آن خود كرد. او س
فيصل بن تركى جاى پدر را گرفت. اما سه سال بعد، مصريان تحت امر عثمانى دومين حمله خود را به نجد 
ترتيب داده، فيصل را دستگير و به قاهره تبعيد كردند. مصريان در سال 1840 نجد را ترك كردند و فيصل 
ــال بعد به قدرت بازگردد، او با برقرارى روابط حسنه و پرداخت مبالغ هنگفتى به امپراطورى  ــه س توانست س
عثمانى به عنوان خراج، حاشيه نسبتاً امنى براى حكومت خويش برقرار كرده بود و تا زمان مرگش در سال 
1856 به آرامى بر قلمرو خويش حكم راند. اما پس از مرگ او درگيرى و رقابت هاى خونين فرزندان او بر 
ــعودى را چنان ضعيف كرد كه آل رشيد، يكى از حكام محلى همسايه كه وامدار  ــينى، دولت دوم س سرجانش
وخراجگذار اسلاف سعودى آنان بود، براحتى در سال 1891 رياض را فتح كرد و به عمر دولت دوم سعودى 

خاتمه داد.

دعوت وهابى در دولت دوم سعودى
ــان وجه مذهبى و وجه  ــعودى، تعاملات مي ــاختار دولت س ــل جريان هاى موازى و پنهان در س در تحلي
سياسى حكومت از اهميت بسيار بالايى برخوردار است. در دولت دوم سعودى، تركى و فيصل هر دو رسالات 
مجزايى نگاشته و در آن به راستى و حقانيت آموزه هاى محمد بن عبدالوهاب اذعان كردند1 و به همين دليل 
ــاختار حكومتى خويش مبذول مى داشتند. اين گونه  هم حمايت تام و كاملى از علما و قضات وهابى در س
ــت مالى از علماى وهابى، تنها يكى از منابع قدرت و اتكاى آنها بحساب مى آمد، دعوت وهابى كاملاً  حماي
بر اين گمان بود كه پذيرش عقايد و آموزه هاى وهابى، شرط لازم و كافى براى ايمان حقيقى يك مسلمان، 
علاوه بر ايمان به وحدانيت خدا و پيروى از دستورات قرآن و سنت پيامبر و سلف صالح است. به ديگر سخن 

1. ابراهيم فصيح صبغة االله الحيدرى، كتاب عنوان المجد فى بيان احوال بغداد و البصره و النجد، قاهره، 1999؛  براى 
رساله تركى بن عبداالله بنگريد به همان،213-215 و براى دو رساله فيصل بن تركى بنگريد به صص 219-216
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اين دعوت به قرآن و سنت، به عنوان منابع نوشتارى و متون قابل اتكا براى نشر عقايد خود مى نگريست. 
ــار مختلف مردم شهرنشين ،  ــخص نيست كه تا چه حد اقش البته بر ما به علت ضعف و محدوديت منابع مش

مانند تجار، صنعتگران، كشاورزان و كارگران به صحت و درستى اين عقايد اطمينان قلبى داشته اند. 
ــر قدرت، عامل بسيار مهم در دعوت وهابى نقش و جايگاه  ــى و مجادلات بر س علاوه بر مسايل سياس
علماى آن: آل شيخ، قضات و خاندان هاى علمى ست. تركى بن عبداالله به هنگامى كه قدرت دولت سعودى 
ــت كرد كه از قاهره به رياض  را در رياض احياء كرد، از عبدالرحمن بن حسن ، نوة ابن عبدالوهاب درخواس
ــام و دعوت، بر آن گمان بود كه جايگاهى همانند جدش ابن  ــد.1 عبدالرحمن هم پس از دريافت اين پي بياي
ــاور حاكم قرار داشت.2 افراد ديگر  ــاختار مذهبى و در مقام مش ــت كه در رأس س عبدالوهاب در انتظار اوس
خاندان شيخ نيز از اطراف و اكناف خليج در رياض گردآمده و تمام مناصب مذهبى مانند قضاوت شهرها را 
ــال از حضور در رياض، فرزندش عبداللطيف را از  از آن خود كردند. شيخ عبدالرحمن پس از گذشت چند س
قاهره فراخواند و زمينه هاى لازم براى جانشينى خود را فراهم كرد.3 اوتا زمان بروز درگيرى ها و مناقشات 
ــخص نبود كه پس از او چه  ــال 1876، مش معروف ميان فرزندان فيصل زنده بود و به هنگام مرگش در س
كسى رياست خاندان شيخ و دستگاه مذهبى دولت سعودى را به عهده خواهد گرفت، اما سه سال بعد پسرش 
ــعودى-وهابى در نسل  عبداالله اين منصب را از آن خود كرد.4 بدين ترتيب باز هم رهبرى مذهبى دولت س

ابن عبدالوهاب ابقاء شد.
ــى كردند، آنها نه تنها صاحب نظر  ــتگاه مذهبى اين دولت نقش بسيار مهمى بازى م ــات هم در دس قض
ــه خطيب و امام جماعت مساجد شهرها نيز بودند و در  ــات فقهى و قضايى ميان مردم بودند، بلك در معارض
ارتباط مستقيم با مردم قرار داشتند.5 اين ساختار با آنچه در نهاد مذهبى عثمانى مرسوم و معمول بود تفاوت 
ــاى بومى هر منطقه برگزيده مى شدند، اما در  ــه در عثمانى خطباء و ائمه جماعت معمولاً از علم ــت، چ داش

دولت سعودى، منصب قاضى جامع تمام مناصب قضايى و مذهبى در جامعه بود.
قضات عموماً از خاندان هاى علمى و عالم پرور انتخاب مى شدند. اين سلسله هاى خانوادگى براى اولين 
ــرشناس ترين  بار در قرن دهم هجرى از ديگران در منابع متمايز شده اند و محمد عبدالوهاب به يكى از س

1. يك مدرك درباب خروج شيخ از قاهره و عازم مكه شدن او وجود دارد. وقتى تركى از حضور او در قاهره مطلع 
شد، مباحثات مطولى ميان آندو درباب بازگشت او به رياض درگرفت. يكى از شروطى كه شيخ در اين ميان مطرح 
ــن عبدالوهاب بود. بنگريد به  ابابطين،  ــزوم انتصاب او دربالاترين مقام مذهبى حكومت مانند پدربزرگش اب ــرد، ل ك

الانتصار لحزب االله الموحدين، ص6پانويس1.
2. عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، علماء الدعوة، رياض، 1966،.صص43-42

3. بسام،205/1
4. آل شيخ، مشاهير علماء النجد، 130-129

5. بسام، 253/3
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آنها تعلق داشت.1 دستگاه مذهبى عموما از منابعى چون موقوفات2، هدايا و وجوهات شرعى مردم3 و تجارت 
ــا منافع قابل توجهى به لحاظ جايگاه اجتماعى كه داشتند  ــور مى گذراندند. در ضمن براى اين خاندان ه ام
متصور بود.4 اما در آغاز قرن سيزدهم برخى از اين خاندان ها از ميان رفته، برخى ديگر سرنوشت مبهمى در 
ــه و گاهى خانواده هاى جديد پا به عرصه قدرت مذهبى در شبه جزيره عربى نهاده بودند، اما در  ــع داشت مناب
اين ميان، آل الشيخ از برجستگى و قدرت بيشترى برخوردار بود. تعداد قابل توجهى از قضات نجد از همين 

خاندان انتخاب مى شدند و نقش اصلى را در جريان دعوت وهابى ايفا مى كردند.

مبانى و سرشاخه هاى مخالفت با وهابيت
انديشه وهابى در ذات و ماهيت خود، مبانى غيرقابل تغيير و سختى داشت كه در ابعاد گوناگون سياسى، 
ــى آمد. با چنين شرايطى در قرن  ــى اقتصادى كاملا غير قابل مباحثه و رايزنى به حساب م ــى و حت اجتماع
دوازدهم، علماى مخالف با وهابيت، به دنبال استيلاى دولت سعودى بر مناطق مركزى عربستان به سرزمين 
ــعودى، تمركز علماى مخالف در شهرى مانند  ــر گريختند.5 در چنين شرايطى و در دولت دوم س ــاى دورت ه
ــن و علت يابى ويژه اى دارد. به عبارت مختصر و كوتاه مى توان گفت، تمام عواملى  ــزه، احتياج به تبيي عني
ــزه نتيجه عكس داد و به نوعى  ــرفت و بسط دعوت وهابى در ديگر بلاد نجدى شد، در عني ــه باعث پيش ك
فضاى بسيار مناسبى را براى مخالفان و منتقدان وهابيت مهيا ساخت. در بعد سياسى بايد به استقلال نسبى  
اين شهر نسبت به ديگر بلاد نجد اشاره كرد كه از سياست خاص امراى قصيم(ايالتى كه عنيزه در آن قرار 
ــتقبال از دعوت وهابى نشأت مى گرفت. در ثانى  داشت)، همراهى و اتحاد با شهر همسايه، برَُيده و عدم اس
ــم در مقام مقايسه با ديگر شهرهاى نجد، ارتباط قوى ترى با قلمرو عثمانى داشتند و اين عامل  ــى قصي اهال
ــدرت وهابى و حضور بر شاهراه اقتصادى منطقه، و گذر بخش عظيمى از  ــار فاصله دور آنها از مركز ق دركن
ــى و قدرتمندى متكى به خود را براى آنها به ارمغان آورده بود.  حاجيان از اين شهر6، نوعى مصونيت سياس

1. Abdullah M. Mutawa, “The Ulema of Najd from the Sixteenth Century to the mid-Eighteenth 
Century,” doctoral dissertation, (University of California, Los Angeles, 1989), 142-177, 207-
250, 280-282  

2. براى اوقاف خانواده بنگريد به ؛ بسام، 84/2و418
3. براى دارايى هاى حاصله از زراعت براى خاندان علما بنگريد به همان، 151/3، 248/3 ، 260/4 و 38/6

ــتند بنگريد به : همان، 164/2 ؛ 546/3 ؛ 75/4 ؛ 454/5 ؛ 481/6  4. براى علمايى كه به خاندان امير قصيم تعلق داش
؛ 492/6؛ براى خاندان امراى سدير نيز بنگريد به همان، 110/1 ؛ 383/2 ؛ 6/4 ؛ 288/5

5. براى مطالعه علمى و روش مند درباب تاثير سلطه حكومت سعودى در وشم بنگريد به:
Michael Cook, “The Expansion of the First Saudi State: The Case of Washm,” in The Islamic 
World from Classical to Modern Times: Essays in Honor of Bernard Lewis, eds. C. E. Bosworth 
et al (Princeton: Darwin Press, 1989), 675  
6. براى وضعيت تجارى و نقش آن در حج بنگريد به محمد بن عيداالله السلمان، الاحوال السياسية فى القصيم فى عهد 
الدولة السعودية الثانية،1238-1309، عنيزه،1987/1407؛ صص 338-344 و 348-349؛ عبدالعزيز عبدالغنى ابراهيم، 
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ــنت ديرپا و مستقل  ــد و در عوض بر س ثالثاً نظام مذهبى و فقهى حاكم در قصيم، هيچگاه كاملا وهابى نش
ــارى كرد. تمام شرايط سياسى، اقتصادى و سنت علمى اين  ــيزدهم نيز تداوم داشت پافش خود كه تا قرن س

منطقه، آنرا بسترى مناسب براى شكل گيرى اعتراض و مخالفت با حكومت سعودى كرده بود.

استقلال قصيم
ــم دو امير قدرتمند بر شهرهاى عنيزه و بريده حكومت مى كردند كه مكرراً در دولت دوم  ــت قصي در ايال
ــعودى و در زمان حكمرانى دوم فيصل(1843-1865) بر عليه او شوريدند. امير بريده، عبدالعزيز ابوعُليََّن  س
ــدت چهار دهه تحت فرمان آنها قرار  ــعودى، به م ــه خاندانى در اين شهر تعلق داشت كه در دولت اول س ب
داشت، اما فيصل در سال 1861 ضمن اشغال شهر، او را كشت و فردى از خاندان رقيب را در شهر به امارت 
برگزيد. در عنيزه نيز خاندان السُليَم حاكم بودند، با اينكه سعود به آنها اعتماد كرده بود و آنها را در حكومت 
ــتقلال و خود  ــانه هاى اس اين شهر ابقا كرده بود، بازهم اين اعتماد بسيار كمرنگ و شكننده بود. اولين نش
ــال 1847 نمايان شد، جايى كه هيچيك از اين  ــت قصيم به هنگام حمله شريف مكه در س ــورى در ايال مح
ــط شريف، مقابله و مخالفتى از خود نشان ندادند. علاوه بر  ــعودى، به هنگام اشغال شهرشان توس دو امير س
ــعود در جمع  ــت، بايد به حضور خالد بن س عدم مخالفت و مقاومت اين گروه كه به تنهايى گوياى مطلب اس
ــالهاى 1837-1841 به عنوان دست نشانده مصريان در  همراهان شريف اشاره كرد. خالد در فاصله ميان س
ــته بود. دو ماه پس از حضور  رياض حكومت كرده بود و در آن زمان به جمع هم پيمانان شريف مكه پيوس
ــينى  ــپاه عظيمى او را مجبور به شكست و عقب نش فاتحانه و مودت آميز شريف مكه در عنيزه، فيصل با س
ــكام عثمانى باج بپردازد.1 فيصل با فاصله بسيار كمى، پس از  ــرد و شريف پذيرفت كه بجاى فيصل به ح ك

فرار شريف، حاكم عنيزه را عزل، و شخص ديگرى را از خاندان رقيب به حكومت برگزيد.
ــت به  ــر عليه فيصل شوريدند و در آن ميان خاندان السليم به اميد بازگش ــد عنيزه و بريده، ب ــال بع دو س
ــى را شكست داد و اين بار  ــه بود. فيصل بار ديگر شورش گران قصيم ــعودى را گرفت ــدرت، جانب امير س ق
ــلاوى را امير قصيم كند كه به  ــود را نسبت به اين شهر تغيير داده و برادرش جِ ــت خ تصميم گرفت سياس
مركزيت عنيزه بر آن حكومت مى كرد.2 اين شرايط تا سال 1853 ادامه داشت، كه در آن زمان مردم عنيزه 
ــتقلال اين منطقه  طى شورشى همگانى جلاوى را از شهر فرارى دادند. اين شورش نتيجه چندانى براى اس

ــون وراء الحدود: العقيلة،1705-1959، لندن،1991،ص 9و47. براى مطالعه درباب فعاليت هاى اقتصادى مهم  نجدي
ترين خاندان عنيزه بنگريد به : البسام، 450،495،528/2 و 426/4 و نيز؛

Charles Doughty, Travels, 2:376-390. Hala Fattah, The Politics of Regional Trade: Iraq, Arabia, 
and the Gulf, 1745-1900 (Albany: SUNY, 1997).  

1. سلمان، الأحوال السياسية، 168-163
2. همان، 186-177
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ــت.1 اهالى عنيزه براى بار سوم  ــت خاندان السُليم به حكومت عنيزه گش به همراه نياورد و تنها باعث بازگش
ــعودى، شورش كردند. فيصل تا پايان سال 1862  ــط حاكم س ــال 1861 و پس از خلع امير بريده توس در س
صبر كرد تا نيروى قوى و كاملى را براى شكست مخالفين فراهم آورد ، اما با ميانجيگرى امير دست نشانده 
خويش عبداالله بن السليم، فيصل آنها را بخشيد.2 اما اين بدان معنا نبود كه حاكم عنيزه سر تسليم و وفادارى 
نسبت به فيصل فرو آورد. كارلو گارمانى، سياح ايتاليايى كه در سال 1864 از منطقه ديدن كرده است، حاكم 
عنيزه را "سرسخت ترين مخالف سعودى" كه "هيچ تلاشى براى پنهان كردن ضديتش با فيصل بن تركى 
نمى كند"، خوانده است.3 از سوى ديگر اصلا بعيد نيست اين ايالت مخالف با سعودى، كم و بيش از حمايت 
ــت نيست و تنها مى توان گفت يكى از  ــخصى از آن در دس هاى عثمانى نيز بهره برده باشد كه مدرك مش

دلايل اقبال علماى مخالف به اين شهر، مطالبى ست كه شرحشان در فوق آمد.

مخالفت با دعوت وهابى در سرزمين هاى مجاور
ــى  ــوق الجيش به لحاظ ايدئولوژيك و مذهبى، علماى قصيم ارتباط بسيار وثيق و تنگاتنگى با مناطق س
ــعودى محل تمركز علماى مخالف و منتقد محسوب مى شد، داشتند.  و پراهميتى كه در طول دولت اول س
ــر و نجد روابط  ــورد بحث بودند. ميان زبي ــر اصلى ترين مناطق م ــى عراق و همسايگان زبي ــق جنوب مناط
ــرت هاى گسترده نجديان به زبير، بصره  ــى و اقتصادى داشتند و تاريخ نگاشته ها از مهاج ــى اجتماع طولان
ــاز روابط و  ــخن گفته اند كه همين مساله زمينه س و كويت كه در اثر قحطى قرن دوازدهم شكل گرفت، س
ــتگى هاى مردمان اين دو ناحيه شده است.4 مهاجرين در عراق به چند دسته تقسيم شدند؛ گروهى به  پيوس
ــغول شدند، برخى ديگر نيز  ــتند و ديگران به كسب و كار و تجارت محلى مش نيروى عثمانى در بغداد پيوس
ــان پرداختند.5 اما بخش عظيم و قابل توجهى  ــه تجارت ميان شهرهاى مهمى چون حلب،عراق و عربست ب
ــى و اقتصادى در  ــاكن شدند و به زودى به جمعيتى مهم از جنبه هاى سياس از اين گروه در منطقه زبير س
ــبى بين نيازهاى اقتصادى رو به رشد مردمان  ــطه بسيار مناس اين منطقه تبديل شدند.6 در حقيقت آنها واس
ــوى و تجارت نوپا و جديد و نشأت گرفته از اقيانوس هندِ خليج  ــوريه و شبه جزيره عرب در يك س عراق، س
ــت به دست هم دادند، عواملى چون زمينه  ــوى ديگر، محسوب مى شدند. بنابراين تمام اين عوامل دس از س
هاى تاريخى متعامل با ممالك همجوار، مهاجرت هاى پيوسته نجديان ، بخت و اقبال براى ايجاد استقلال 

1. همان، 198-187
2. همان، 213-199

3. Carlo Guarmani, Northern Najd: A Journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim (London: 
Argonaut Press, 1938), 40-41  

4. ابراهيم، نجديون، 49
5. همان، 9-8

6. همان، 52-40
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اقتصادى برآمده از تجارت رو به رشد خليج كه استقلال سياسى را نيز از حكام اطراف به همراه داشت. تمام 
ــى از  ــرزمين هاى جنوبى عراق، به ويژه تجار قصيمى فراهم كرد. بخش اين عوامل جاذبه مهمى را براى س
ــرزمين هاى اطراف، طلاّب و جويندگان علمى بودند كه در طلب يافتن حقيقت  ــفركنندگان به عراق و س س
به سفر مى رفتند.(رحلة فى طلب العلم) تمام تلاش ما در سطور فوق بر آن بود تا نشان دهيم چه عواملى 
ــود، كه به نوعى آنرا به مثابه ملجئى  ــرزمين زبير شده ب ــث پديد آمدن روابط بسيار خوب قصيميان با س باع

براى مخالفين و منتقدين سعودى و دعوت وهابى تبديل كرده بود.
ــخن ويژگى هاى منحصر به فرد تاريخى و مذهبى زبير ، آنرا به محل مناسبى براى مخالفت  به ديگر س
ــوت وهابى تبديل كرده بود، در نظر وهابيون تضرع و زارى به مردگان مدفون در  ــا مواضع بنيادگرايانه دع ب
ــول  ــد، در حاليكه شهر زبير اصالتاً در كنار مقبره زبير بن عوام، صحابى رس قبور نوعى شرك محسوب ميش
ــاخته شده بود، اين در حالى بود كه ابن عبدالوهاب تكريم  االله و به دليل اهميت او نزد مسلمين آن ديار س
ــتش و عبادت در مقابل آنان و تبعاً هم شأن عبادت كفار و مسيحيان انگاشته بود.1  صحابه را به مثابه پرس
ــر زبير، قبر پسر او و حسن بصرى هم در اين شهر مورد اقبال مسلمين بود. بنابراين زبير به عنوان  ــلاوه ب ع
ــبى هم از لحاظ تاريخى و  ــكيل مى دادند، زمينه هاى مناس يكى از ايالاتى كه اكثر جمعيتش را نجديان تش
هم مذهبى براى مخالفت با دعوت وهابى داشت. اكثريت نجدى اين سرزمين كه خود را رانده شده از شهر 

و ديار خود مى دانستند، مركزيت ضدوهابى را در اين شهر بنا كرده بودند.2
ــف وهابى بود، گروه ديگرى از علما  ــر زبير و نواحى جنوبى عراق كه محل تمركز علماى مخال ــلاوه ب ع
ــردمدار مخالفت با وهابيت در اين منطقه محمد  در شرق عربستان، در منطقه احساء تمركز يافته بودند و س
ــر  ــالات و رديه هاى متعددى بر عقايد وهابيت مى نگاشت و در سرتاس بن فيروز(1724-1801) بود كه رس
سرزمين نجد و اطراف مى پراكند.3 دو تن از علمايى كه مورد مكاتبه و خطاب فيروز قرار داشتند، محمد بن 
ــلوم(1748-1831) و ابراهيم بن جديد(م.1816) بودند. ابن سُلوم در جوانى از شهر سُدير(شهرى  على بن سُ
ــت و به زودى يكى از مبرّزين  ــه  احساء رفت و تحت آموزه هاى ابن فيروز قرار گرف ــد) ب ــه نج درون منطق
ــى شد كه در زبير گردهم آمده بودند.4 او امامت يكى از دو مسجد مهم و تاثيرگذار شهر را به  ــان وهاب مخالف
ــلُّوم، مجموعه اى  عهده داشت كه اكثر نجديان مقيم زبير در آن گرد هم مى آمدند.5 حلقه شاگردان ابن سُ

ــعودية الاولى،  ــيخ محمد بن عبدالوهاب فى الدولة الس ــباب المعارضة المحلية لدعوة الش ــام، من اس 1. احمد البس
الدرعية،14/4(1422،2001) و نيز ص32

2. براى مهاجرت از حريملاء و حرمه به زبير بنگريد به : محمد بن خليفه النبهانى، التحفة النبهانية فى تاريخ الجزيرة 
العربية، بحرين،1986،ص224؛ ابراهيم ، النجديون، ص40؛ براى مهاجرت ها از روضة سدير بنگريد به همان،ص41؛ 

براى مهاجرت ها از عنيزه بنگريد به ، همان،ص44
3. بسام، 236/6-245؛ ابن حُمَيد، 980-969/3

4. بسام،302-292/6
5. محمد بن حمد العصافى، مساجد الزبير، به اهتمام قاسم سامرائى، رياض، 2001،صص57-56
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ــوى ديگر به احتمال فراوان اجداد  ــكيل مى دادند. از س از فعال ترين مخالفان وهابيت در آن دوران را تش
ــدير به شهر زبير مهاجرت كرده بودند ، جايى كه او در  ــعوديان به س ابراهيم بن جديد نيز در جريان حمله س
ــاتيد  ــلوم، به احساء رفت و نزد ابن فيروز تحصيل كرد و تبديل به يكى از اس آن زاده شد. او نيز مانند ابن س
ــان او به عنوان يك ضدوهابى،  و شيوخ شناخته شده در دو مسجد مهم زبير شد.1 براى اولين بار نام و نش
در قصيده هزليه اى كه يكى از شيوخ وهابى در رد مخالفان نوشت و او را به عنوان يكى از مهمترين كفار 
ــت.2 منابع حاكى از آنست كه بعد از ابن جديد، شاگردانش سنت ضدوهابى او را  لقب نهاد، در منابع آمده اس

از زبير به مكه منتقل كردند.3
ــالهاى 1785-1793، در پى يورش ارتش سعودى به احساء، آن شهر را  ابن فيروز و شاگردانش مابين س
به سوى بصره و زبير ترك گفتند. سليمان بن سُحَيم(1718-1767) بعنوان يكى از سرسخت ترين علماى 
ــالات مكررى كه با ابن عبدالوهاب  مخالف وهابى، كه حكومت بر شهر رياض را به عهده داشت، بدليل رس
ــه علماى حجاز، احساء، بصره و ديگر شهرهاى نجد قرار داشت، بعنوان  ــدل كرد و مورد رجوع و توج رد و ب
يكى از اصلى ترين دشمنان آيين جديد وهابى شناخته شده بود.4 او پس از اشغال رياض، به زبير رفت و تا 
ــرگ در آن شهر ماند.5 عالم ديگرى كه از نجد به عراق مهاجرت كرد، عبداالله بن داوود بود كه از  ــام م بهنگ
سدير به بصره رفت و و پس از تحصيل در دمشق به بصره بازگشت و از آنجا در زبير به حلقه شاگردان ابن 

1. بسام،423/1-427. او در فاصله سالهاى 1752-1772 و پيش از عزيمت به زبير، امام بود ، عصافى، مساجد زبير، 
57

ــته هايى كه توسط اعضاى خاندان شيخ محمد بن عبدالوهاب در دهه هاى پايانى قرن  2. ابن حميد، 71/1-76. نوش
ــن الشيخ،  ــناخته اند؛ عبدالرحمن بن حس ــده اند، او را به عنوان يكى از مخالفان تاثيرگذار ش نوزدهم ميلادى تهيه ش

المقامات، رياض، بى تا، ص5
3. شاگردان ضدوهابى ابن جديد كسانى چون محمد الحُدَيبى(1766-1841) و عيسى زبيرى(م.1832) بوده اند. اين 
ــده اند. براى اطلاعات  بيشتر درباب حُدَيبى  ــناخته ش ــاكن مكه، ش هر دو به عنوان علماى مخالف اهل عنيزه ، اما س
ــراى زبيرى بنگريد به همان  ــام،508/5-511. ب ــت، بنگريد به بس ــه تحت آموزه هاى ابن فيروز در بصره قرار داش ك
منبع، 345/5. براى شاگردان عنيزه اى كه تحت آموزش او قرار داشته اند بنگريد به بعد از اين ، در جايى كه درباب 
ــخن به ميان خواهد آمد. سيف بن احمد العتيقى(1694-1775) يكى از فقهاى  عبداالله اباالخيل و محمد بن حميد س
ــناس ضدوهابى در سدير بود كه فرزندش صالح(1750-1818) را براى بهره گيرى از آموزه هاى ابن فيروز به  سرش

احساء فرستاد؛ بنگريد به بسام،415،474/2 و نيز ابن حميد،417/2
4. مجادلات ميان ابن سُحَيم و محمد بن عبدالوهاب، توسط عبداالله العثيمين خلاصه و گردآورى شده است؛ بنگريد 

به «مواقف سليمان بن سُحَيم» در بحوث و تعليقات فى تاريخ المملكة العربية السعودية، رياض،113-1984،89
ــفر كرد تا در  ــد و به احساء س ــال 1763 در زبير متولد ش ــحيم در س ــر ابن س ــام، 381/2؛465/6؛ نصير، پس 5. بس
ــال 1754 به آتش بس رضايت  ــركت كند. يك منبع گزارش ميدهد كه وقتى امير رياض در س محضر ابن فيروز ش
ــحيم و برخى ديگر به درعيه بازگردند. بنگريد به عثميمن،  ــعود اظهار تمايل كرد كه افرادى چون ابن س داد،  ابن س

مواقف،صص113-112
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ــت.1 رديات جدلى و معترضانه ابن داوود بر عقايد وهابيون، بسرعت ميان علماى احساء ، شام و  فيروز پيوس
عراق منتشر شده بود.2

زمينه هاى مخالفت و ضديت اهالى زبير با وهابيت، در پى حمايت هاى عثمانى در جدال با دولت سعودى 
بسيار پرحرارت تر از پيش شد. رهبر شهر در دهه 1790 و اوايل قرن نوزدهم، رانده شده اى سياسى و اصالتاً 
ــالهاى 1785 و 1797  ــعودى در س نجدى از شهر حريملاء بود.3 اهالى زبير در حملات عثمانى به مواضع س
ــط عثمانى حمايت مى شدند تا در برابر  ــى و مذهبى آن، عموما توس نقش مهمى داشتند؛4  و رهبران سياس
ــبى تهيه كنند.5 در سال 1803 حمله  ــنگربندى هاى مناس ــعودى به مرزهاى عثمانى س حملات احتمالى س
ــتگان بسيارى، تخريب قبور زبير صحابى پيامبر و  ــعوديان به زبير، علاوه بر باقى نهادن كش همه جانبه س
ــط افرادى چون ابراهيم بن جديد، به  حسن بصرى را در پى داشت. تاثيرات اين حمله و تخريب، بعدها توس
همراه كينه اى ديرپا و عظيم در قبال دولت وهابى، به نسل هاى بعدى محققين و طلاب علوم دينى منتقل 
شد.6 سنت ريشه دار دشمنى با دعوت وهابى، كه بعدها وجوه سياسى و مذهبى ديگرى نيز بواسطه اهميت 
اقتصادى و سوق الجيشى اين منطقه در قبال قلمرو عثمانى ، بدان افزوده شده بود، باعث پديد آمدن رابطه 

بسيار مناسبى با علماى ضدوهابى عنيزه شده بود.
روابط تجارى ديرپاى عنيزه با سرزمين هاى دوردستى چون قصيم، سواحل درياى سرخ، خليج فارس و 
ــلسله تجارى در اين ميان از آن آل بسَّام  اقيانوس هند ارتباطات مستحكمى برقرار كرده بود. غنى ترين س
بود كه براى اولين بار در قرون دهم و يازدهم هجرى بعنوان يك خاندان علمى و محقق در عُشَيقر-شهرى 
ــاى تجارى متعددى در  ــد.7 اعضاى خاندان بسام، نمايندگى ه ــت قصيم- شناخته شده بودن ــوب ايال در جن
شهرهايى چون جده، بصره  و بمبئى داشتند و منافع اصلى تجارت خود را مصروف حمايت از شيوخ مذهبى و 
پيروان آنها در عنيزه مى كردند. عبداالله بن عبدالرحمن بسّام(1824-1907) يكى از برجسته ترين افراد اين 
ــت كه تبلور تمام علائق و تعلقات تجارى در او باعث شد، به سرزمين هاى مختلفى مانند بغداد،  خاندان اس
بصره، بمبئى، زنگبار و موريتانى سفر كند.8  عبداالله الخُنَينى يكى از دوستان بسام بخش اعظم عمر خويش 

1. بسام، 114/4؛ ابن حميد،619/2
ــيخ محمد بن  ــعود» كه در كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الش ــن داوود، «الصواعق و الرعود على ابن س ــداالله ب 2. عب

عبدالوهاب: عارض و نجد، از عبدالعزيز بن محمد بن على عبداللطيف آمده است. رياض،1981. صص46-44
3. براى اطلاعات بيشتر درباب يحيى بن زبير، بنگريد به نبهانى، التحفة النبهانية، 225

4. همان، 405. 
5. همان، 225

6. البسام، 427-423/1
7. همان، 494/1. در دهه 1760، حمد بن ابراهيم البسام به عنيزه مهاجرت كرد، جايى كه اين خانواده بخاطر جايگاه 

سنتى در تجارت و بازرگانى از شهرت بسيارى برخوردار بود. بنگريد به همان،532-528/1
8. بسام، 258/2 پانويس1؛ و نيز:

Charles Doughty, Travels, 2:389.  
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 (Charles Doughthy)ــرشناس انگليسى چارلز داوتى ــياح س را در بمبئى گذراند و به هنگامى كه س
ــت زمينه هاى حضورش در بصره را فراهم سازد، چراكه بيش ازاين  در دهه 1870 به عنيزه آمد، از او خواس
ــختگيرى هاى متعصبانه وهابيان" را ندارد.1 البته تمام تجار  ــايه دهشت بار س توان گذراندن روزگار "در س
ــزه چنين موضعى نسبت به وهابيان نداشتند و داوتى متذكر شده تنها آل بسام در اين ميان  ــان عني و بازرگان
ــنت علمى خود كه  ــوى، تكيه عنيزه بر س ــه با دعوت وهابى داشته اند.2 بنابراين از يك س ــى متهوران دشمن
ــا تمام مناطق اطراف در  ــه بود، و نيز تجارت گسترده و ديرپاى آن كه ب ــل از نجد شكل گرفت ــلا مستق كام
ــراى اين شهر شده بود كه مى توانست  ــگ قرار داشت، باعث شكل گيرى جايگاه ويژه اى ب ــاط تنگاتن ارتب

بعنوان مركزى براى مخالفان وهابيت، به رسميت شناخته شود.

سنت علمى در قصيم
ــت. اين بدان  ــنت علمى بومى در عنيزه براى اولين بار در اواخر قرن يازدهم در منابع منعكس شده اس س
ــزى وجود نداشت و وقتى يكى از شاگردان ابن  ــود كه در شهر همجوار عنيزه، يعنى برَُيده چنين چي ــل ب دلي
ــوزه اى علميه را به عهده گرفت، منابع از عدم  ــكيل ح ــاب به عنوان قاضى در آن شهر مسئول تش عبدالوه
امكان شكل گيرى چنين اقدامى در عنيزه سخن گفتند. سلسله علماى بومى اين شهر با ورود شيخ عبداالله 
ــن رخداد، مهم ترين وظايف  ــال 1698 آغاز شد.3 پيش از اي ــن احمد بن عُدَيب به دعوت امير شهر در س ب
ــناد و مدارك  ــوزش هاى اوليه دينى به كودكان و ثبت اس ــر به امامت جماعت در نماز، آم ــى در شه مذهب
منحصر بود. ابن عديب در مهم ترين مركز آموزش هاى مذهبى در شبه جزيره، يعنى عشيقر درس خوانده 
ــال پس از آن نيز شاگردانش قضاوت شهر را به عهده  ــال قاضى بود و در پنجاه س بود. او در عنيزه بيست س

داشتند.
در حالى كه تراجم نگاشته هاى اين دوره، اطلاعات محدودى درباب موضع گيرى، علماى عنيزه در قرن 
ــت به آموزه هاى محمد بن عبدالوهاب ارائه كرده اند، منابع از بيزارى نهانى آنها از اين آموزه  ــم نسب دوازده
ها كه گاه به مخالفت مشهود نيز كشيده مى شد، سخن گفته اند. يك مثال مبهم اما مهم در اين باره، دُخَيل 
بن رشيد است كه به خاندان حكومتگر آل رشيد متعلق بود و در سال 1760، جانشين پدرش شد.4 او بعدها 
ــوى دمشق سفر كرد. در زمان مورد بحث  ــيد و به جهت كسب علم به س از امارت، به نفع برادرش كنار كش
ما، او قصد بازگشت به عنيزه را داشت، اما پس از اطلاع از تسلط نيروهاى سعودى بر آن شهر به مكه رفت. 
ــفر او به  شايد شيخ دخيل با عقايد محمد بن عبدالوهاب مخالف بوده باشد، اما مى توان يقين داشت كه س
مكه به دليل انگيزه هاى سياسى انجام شده بود، چراكه او به خاندان حكومتگرى تعلق داشت كه تا آخرين 

1. Doughty, Travels, 2:367-368.  
2. همان، 402،404،482/2. 

3. بسام،52-41/4
4. همان،170-164/2
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ــعودى مقاومت كرد و پس از آن تسليم شده از ميان رفت.1 دومين عالم، عبداالله  لحظات در مقابل قدرت س
بن احمد بن اسماعيل بود كه از عنيزه به عشيقر مهاجرت كرد و در آنجا با علماى وهابى به مشكلات عديده 
اى برخورد كرد.2 ما در اينجا اطلاعات مشخصى درباب مخالفت با قيام تحول خواه شيخ حميدان بن تركى 
ــعودى او را مجبور به مهاجرت به مكه كرد.3  ــم. علماى وهابى او را كافر مى خواندند و قدرت س ــى يابي را م
ــخ صالح بن صاعق آخرين قاضى از نسل شاگردان ابن عديب بود. نظريات مخالف او در قبال وهابيون،  شي
ــخص بود.4 تنها  ــت، مش در قصيده اى جدلى كه مدحيه معروف درباب عقايد ابن عبدالوهاب را رد كرده اس
ــت، نظريات  ــان در حد قابل قبولى س يكى از پانزده عالم اهل عنيزه اى كه در اين دوره اطلاعات ما ازيش
ــربرآورده بود5، و پدرش  ــاب را پذيرفته بودند. منصور بن محمد اباالخيل از قبيله اى متمول س ــن عبدالوه اب
ــاتيدش يعنى ابن تركى، ابن  ــه تن از مهم ترين اس محمد بن ابراهيم(م.1756) قاضى شهر بود.6 با اينكه س
ــماعيل و ابن صاعق، از مبرزترين عالمان مخالف وهابى شهر بودند، او به يكى از مهم ترين حاميان اين  اس
دعوت تبديل شد و از سوى دولت سعودى به قضاوت شهر الخَبرَع كه در نزديكى عنيزه قرار داشت و براى 
ــعوديان درآمده بود، منصوب شد. شيخ منصور نهايتا در سال 1782 و  ــال 1769 به تصرف س اولين بار در س
ــه قاضى منصوب از طرف  ــته شد. منابع درباب س در جريان يكى از شورش هاى ضدوهابى در منطقه كش
ــال 1788 سخن نگفته اند، اما مشخص است كه هيچ يك از اين سه تن  ــعوديان، پس از فتح عنيزه در س س
ــعودى در دو شهر بريده  ــوى حكام س جزء علماى محلى و بومى آنجا محسوب نمى شدند.7 قضاتى كه از س
ــوَيلمِ بودند كه در آغاز دعوت ابن عبدالوهاب در درعيه نقش  و عنيزه منصوب شده بودند، از خاندان ابن سُ

مهمى در همراهى او ايفا كرده بود.8
ــرشناس وهابيت را  ــامى و نامهايى كه بدان ها اشاره كرديم، مجموعه اى از مخالفين س بهرحال تمام اس
تشكيل مى دادند كه همه مستقيم يا با واسطه شاگردان و اساتيد خويش به شهر عنيزه مرتبط مى شدند و 
باعث شكل گيرى استقلال و عدم اتكا سنت علمى اين شهر در آغاز قرن سيزدهم شده بود. يكى از ويژگى 
ــين، تنها دو تن از  ــفر به عراق و حجاز براى كسب علم بود. در قرون پيش هاى اعضاى اين مجمع علمى، س

1. براى اطلاعات بيشتر درباب اخراج الرشيد از عنيزه در سال 1788، بنگريد به ابراهيم، نجديون، ص44
2. بسام، 21-19/4

3. ابن حميد، 380/1-384؛ حمدان، تراجم، 54؛ قاضى، روضة الناظرين، 1,354
4. بسام،543-540/2

5. همان، 443/6
6. همان،468-465/5

ــويلم را كه خاندانش در وضعيت بسيار مناسبى تحت حمايت دولت سعودى  ــعود بن عبدالعزيز ، عبداالله بن س 7. س
ــتند را به اين كار منصوب كرد. پدر عبداالله در پذيرايى و مهمان نوازى از محمد بن عبدالوهاب در درعيه  قرار داش
ــيار مهمى داشته است.؛ بنگريد به همان، 211/4. دو قاضى ديگر غُنيَم بن سيف(همان،335/5) و عبداالله بن  نقش بس

سيف(همان،171/4) برادرانى از طادق بودند. شهرى كه بسيار به رياض نزديك بود.
8. همان،443/3
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پانزده عالم اهل قصيم كه در منابع بدانها اشاره شده، براى كسب علم سفر كرده اند.1 اين درحاليست كه در 
قرن سيزدهم، اكثريت طلاب اهل عنيزه به عراق، سوريه و حجاز سفر كرده اند. عبداالله بن فائز بن منصور 
اباالخيل(1786-1835) جامع سنت بومى و گرايش هاى جديد بود. پدربزرگ او قاضى وهابى خبرع بود كه 
ــال 1817 به از عنيزه به مكه  ــته شد، اما خود عبداالله ضدوهابى بود.2 او در س در يك شورش ضدوهابى كش
رفت، چراكه پس از حمله نيروى عثمانى به حجاز، فضاى بازترى براى ضدوهابيون فراهم شده بود و امكان 
بهره بردارى از محافل علمى مكه  و مدينه را بدست آورده بودند. او در مكه با دو تن از مخالفين وهابى اهل 
ــينى نيروى عثمانى،  ــال 1824 و پس از عقب نش زبير تحصيل كرد: محمد الحُدَيبى و عيسى زبيرى. در س
ــتدعا و تقاضاى مصرّانه اهالى شهر، امامت مسجد جامع و قضاوت  ــت و پس از اس ابوالخيل به عنيزه بازگش
را در آن شهر پذيرفت. او سه سال اين مناصب را اداره مى كرد تا اينكه علماى وهابى رياض شايعه كردند 
كه او به دليل ضعف علمى سوالات خود را از رئيس مذهب وهابى در آن زمان، شيخ عبدالرحمن بن حسن 
مى پرسد.3 ابوالخيل پس از كناره گيرى از منصب قضاوت عنيزه، در سال 1827 به مكه رفت و بقيه سنوات 
ــپرى كرد. مطلب ديگرى كه در منابع درباب او اشاره شده، نسبت صريح  عمر خويش را دور از زادگاهش س
ــت كه سنت علمى مستقل عنيزه را پشتيبانى  ــه و معروف عنيزه يعنى آل بسام اس او به خاندان تجارت پيش
ــال 1831 وارد  ــاختمان مسجد جامع عنيزه در س مى كرد.4 اولين اشاره در منابع، در باب بسط و اصلاح س
ــال، يكى از اعضاى متمول آل بسام، به ساخت مسجدى كمك  ــت، اين در حاليست كه در همان س شده اس
ــوم از اين گزاره تاريخى  ــل در آن نماز مى گذارد.5 بهر روى شايد مهمترين مفه ــى كرد كه شيخ ابوالخي م
قدرتمندى خاندان بسام در عنيزه باشد كه تمام تلاش خود را براى مخالفت با دعوت وهابى از طريق حمايت 
ــال بعد، زمانى كه  ــنت علمى و ناقد مبانى آموزه هاى محمد بن عبدالوهاب مبذول مى داشت. چهل س از س
ــتقبال گرم يكى از اعضاى خانواده بسام مواجه شد كه در نگاه داوتى، هيچ  چارلز داوتى به عنيزه آمد با اس

گرايشى به دعوت وهابى نداشته است.6
دو شاگرد سرشناس ابوالخيل، از نسل شيخ حميدان التركى بودند كه از مخالفان سرسخت دعوت وهابى 
بحساب مى آمد. عبدالوهاب بن محمد نوه حميدان(م.1840)7، از شاگردان ابوالخيل بود كه پس از تحصيل 

1. شيخ دخيل بن رشيد به دمشق رفت؛ شيخ منصور اباالخيل در مكه درس خوانده است.
2. بسام، 370/4-377؛ ابن حُميد، 641/2

3. حمدان، تراجم، 94
4. ايجاد و استقرار تاريخ مشخصى براى حركات علما احتياج به تاريخ هاى دقيقى دارد كه از شواهد و قرائن بدست 
ــت و اين براى ما حجت قابل  ــال 1832 در مكه ديده اس مى آيند. فى المثل درباب اباالخيل، ابن حميد او را در س

اتكايى ست.، 644-641/2
5. بسام، 254/3

6. Doughty, Travels, 2:376-377  
7. بسام، 56/5



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

303

درآمدي بر نقش علماي ضد وهابي،.../ محمدحسين رفيعي

در سال 1818 به زبير و بغداد رفت و در جلسات درس عالم ضدوهابى مشهور محمد بن سلوم شركت كرد.1 
ابن تركى پس از بازگشت، مفتى سرشناس و مشهورى در عنيزه شد اما در سال 1824 به دليل احياء دوباره 
دولت سعودى بالاجبار به مكه مهاجرت كرد. از سوى ديگر بايد به نقش مختصر اما كليدى متصوفه بعنوان 
يكى از اصلى ترين فرق مورد هجمه و تكفير وهابيون توجه كرد. عثمان بن مَزيَد(1785-1863)2 كسى بود 
ــدا نزد ابوالخيل و عبدالوهاب بن تركى تحصيل كرد و پس از آن در دهه 1820 به  زبير مهاجرت  ــه در ابت ك
ــبندى و  ــنَد يكى از شيوخ نقش ــلوم حاضر شد، وى همچنين نزد عثمان بن سَ كرده در محضر درس ابن س
ــبنديه و قادريه نقش مهمى در  رقيب ديرينه وهابيون نيز تحصيل كرد. گرايش ابن مزيد به دو طريقت نقش

اقامت موقتى او در عراق داشت.
سنت علمى عنيزه در قرن نوزدهم ادامه يافت و محمد بن ابراهيم بن عُرَيكن(1815-1854)، خواهرزاده 
ــلوم و فرزندان او اصلا امر  ــل به مفتى گرى شهر منصوب شد، البته حضور و شاگردى او نزد ابن س ابوالخي
ــد و مجذوب يكى از شيوخ صوفى آنجا به  ــالهاى بعد در مكه اقامت گزي ــى نيست.  ابن عكرين در س عجيب
ــرشناس ترين مخالف وهابى در اين دوره زمانى، محمد بن حُمَيد، يكى از اقوام  ــى شد. س نام محمد السنوس
ــعودى  ــك عبدالعزيز بن تركى بود.3 ابن حميد در دوران جوانى در عنيزه اى كه به تصرف نيروهاى س نزدي
درآمده بود، تحت آموزش هاى علماى وهابى قرار گرفت اما براى كسب علم به مكه، يمن، سوريه و مصر 
ــلان، نگارنده يكى از مهم ترين رديات بر  ــرد. در مكه با حلقه مهم محمد زبيرى  و احمد زينى دح ــفر ك س
عقايد و آثار ابن عبدالوهاب، آشنا شد. ابن حُمَيد به خاطر ضميمه چهارجلدى اش بر تراجم نگاشته ابن رجب 
ــه چهار جلدى اطلاعات ارزشمندى از  ــت. او در اين مجموع ــاب علماى حنبلى شهرت بسزايى يافته اس درب
علماى حنبلى نجد گردآورى كرد. ابن حميد بأستثناء استادش ابا بطَُين در آثارش تمام علماى وهابى را آماج 
ــن در منابع به عنوان يكى از حاميان و پيروان ابن جرجيس  ــادات و اتهامات خويش قرار داد. او همچني انتق

شناخته شده است.
ــزه، بيش از پيش قدرت مى گرفت، نيروهاى  ــنت علمى مستقل علماى ضدوهابى در عني درحالى كه س
دعوت وهابى در اين شهر نيز خود را مهيا اين موج گسترده مى كرد. عبداالله ابابطَُين بعنوان قاضى، به مدت 
بيست سال رهبرى نيروهاى وهابى را در اين شهر به عهده داشت و  شاگردانش را روز به روز گسترش مى 
ــال 1835 به همراه ابابطين از شقره به  داد.  افرادى چون نوه اش محمد بن منيع(1795-1874) كه در س
عنيزه آمد و تا سال 1853 كه پدربزرگش عنيزه را ترك كرد در آنجا باقى ماند.4 همچنين پسر خود ابن منيع 

ــز بن عبداالله بن  ــرعمويش، عبدالعزي ــت آموزش اباالخيل قرار گرفت، پس ــر از خاندان تركى، كه تح ــن نف 1. دومي
تركى(م.1844) بود، بنگريد به همان،486/3. شخص ديگر ناصر بن محمد بن تركى بود كه احتمالا به همين سلسله 

متعلق بوده است. او از نظريات جدلى شيخ داود بن جرجيس حمايت كرده است. همان،481/6
2. همان،160-157/5

3. بسام،150/6-158؛ عمرى، علماء السليم، 18/1-33؛ حمدان، تراجم،135-134
4. همان، 216-212/6
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ــا 1890 قاضى شهر بود، از شاگردان  ــالهاى 1886 ت ــه نام عبدالعزيز(1847-1890) كه بعدها در فاصله س ب
ــنانى كه پيش از اين از او بعنوان يكى از علماى مخالف  ابابطين بودند.1 از طرف ديگر محمد بن ابراهيم س
ــتون هاى تبليغ وهابيت تبديل شده بود و  وهابيت ياد كرديم، به همراهى ابابطين به يكى از اصلى ترين س
ــين خود در منصب قضاوت شهر نمود. عالم ديگر  ــنانى را جانش پس از آنكه ابابطين عنيزه را ترك كرد، س
وهابى كه در عنيزه فعاليت بسيار داشت ، على بن سليم الجُليَدان(1824-1892)، استاد مسجد مكشوف بود.   
ــا يعنى بريده نيز اشاره كنيم.  ــه حضور علماى وهابى در عنيزه، بايد به شهر همسايه آنه ــس از اشاره ب پ
ــرشناس ترين علماى اين شهر كه نقش مهمى در اهميت يافتن بيش از پيش  آن نزد وهابيون  دو تن از س
داشتند، محمد بن عبداالله السليم(1824-1907)2  و محمد بن عمر السليم(1829-1890) بودند.3 آنها تحت 
ــرنهاده، در پايان نزد يكى از  ــت س آموزه هاى علماى وهابى عنيزه و بريده تحصيلات مقدماتى خود را پش
ــخ رياض تحصيل كردند. براى دهه هاى متوالى اين دو تن از اركان دعوت وهابى در بريده  ــاى آل شي اعض
ــر(1825-1919) بود.4 او نيز مانند  بودند. يكى از اصلى ترين رقباى آنها در بريده، ابراهيم بن حمد بن جاس
ــفر كرد و  ــق نيز س اين دو عموزاده در ايام جوانى در محضر علماى وهابى شهر درس خواند، اما او به دمش
ــطى باعث ايجاد تغييراتى در تفكراتش شد كه نهايتا او را در موضع مخالف و رقيب  درك محضر حسن الش
ــابق خود قرار داد.5 ابراهيم بن محمد بن عجلان(1821-1898)6 نيز در بريده چنين وضعيتى  ــان س همدرس
داشت، او كه در خانواده اى ضعيف و فقير در قريه اى كوچك در قصيم به دنيا آمده بود، در جوانى فرصت 
چندانى براى تحصيل نيافت، اما توانست نزد علماى وهابى آن ديار برخى مقدمات علمى را فراگيرد. وى در 
ــفرهايش به بغداد با داوود بن جرجيس آشنا شد و نزد او ماندگار شد. چندى بعد به بريده  جريان يكى از س
بازگشت و شروع به تدريس و تبليغ آراء ضدوهابى كرد، اما اقبال چندانى از سوى طلاب علم متوجه او نشد، 
چرا كه نام ابن جرجيس و كسانى كه در مكتب او درس خوانده بودند، به تنهايى براى تكفير يك نفر كافى 
ــان وهابيت، و مخالفان آن در  ــايى براى شرايط معارضه مي ــود. اطلاعات فوق گزارش مختصر اما راهگش ب

شهرى كه در كمترين فاصله با مركز ضدوهابيون، يعنى عنيزه، قرار داشت ارائه مى كند.

1. همان، 229/3
2. همان،150/6-158؛ عمرى،علماء السليم، 18/1-33؛ حمدان، تراجم،134

ــام،340/6-348؛ عمرى،علماء السليم، 53/1-63؛ پدران آنها پس از حمله ابراهيم پاشا به درعيه، از آن شهر به  3. بس
بريده مهاجرت كردند.

4. بسام،277/1-293؛ عمرى،علماء السليم،2//203
ــر در دهه 1870 آغاز و ده سال به طول انجاميده است. در اردوى  ــالم و جاس ــد كه رقابت س 5. چنين به نظر مى رس
ه(1854-1919)؛  ــليم، عبدالكريم الجبرع(1853-1921) نيز حضور داشت؛ بسام،546/3. عبداالله بن محمد بن مفَذَّ س

همان،446/4 و فوضات  بن سابق بن فوضان(1858-1953)؛ همان،563/2-564 نيز در همان گروه حاضر بودند. 
6. بسام،400/1؛ عمرى،209/2



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

305

درآمدي بر نقش علماي ضد وهابي،.../ محمدحسين رفيعي

انجام
ــزه، مستلزم درك ابعاد  ــف  وهابيت در عُني ــن نقش و جايگاه علماى مخال ــم، شرح و تبيي ــه ديدي چنانك
ــعودى ست. ايالت قصيم به لحاظ  ــى، اقتصادى و فرهنگى اين منطقه در تاريخ دولت دوم س گوناگون سياس
ــى، در شرايطى بسيار حساس و محل تداخل دو قطب قدرت در شبه جزيره، يعنى  ــى و سياس ــوق الجيش س
ــوى و نيز محمد على پاشا و اشراف مكه تحت حمايت عثمانى در حجاز قرار  ــعوديان در رياض از يك س س
ــود كه بيش از ديگر شهرهاى شبه  ــبى را براى امراى عنيزه فراهم آورده ب ــت. اين شرايط بستره مناس داش
ــن از نعمت عبور و تردد كاروان  ــعودى مقابله كنند. اين منطقه همچني ــتيلاى قدرت س جزيره در مقابل اس
ــى و اقتصادى به دليل  ــوى عراق و شام، بهره مى برد. اهميت سياس حجاج در مسير حجاز به نجد و يا به س
ــت. بر  دو عاملى كه در فوق بدان اشاره كرديم، نقش مهمى در پررنگ كردن جايگاه اين منطقه داشته اس
ــطه ميان نجد، حجاز و عراق  ــنت تجارى ديرپا و قدرتمند اهالى قصيم كه واس تمام اين مسايل بايد به س
ــتقلال مذهبى  ــد كه تمام اين عوامل باعث نوعى يكپارچگى و اس بودند نيز اشاره كرد. چنين به نظر مى رس
و اقتصادى در اين منطقه شده بود. قدرت اهالى قصيم تا بدانجا بود كه علماى بومى مخالف وهابى در اين 
ــوى ديگر عثمانى از آن طريق به امرا و  ــتيبانى و تاييد حكومت عثمانى قرار داشتند و از س ديار، تحت پش
ــعودى مقاومت مى كردند، كمك مى كرد.1 به هرحال  حكامى كه در شبه جزيره در مقابل حملات دولت س
ــاب نقش اين ايالت مهم و تمركز فعاليت  ــن مقاله در پى خلائى كه در پژوهش هاى وهابى درب ــده اي نگارن
ــت، اما بدون شك زمينه براى تحقيق  ــت به تهيه اين مقاله زده اس هاى ضدوهابى درآن وجود داشت، دس

بيشتر در اين زمينه بسيار است. 
  

1. هردوى عبداالله العثيمين در «مواقف سليمان بن سحيم» و احمد البسام در «من اسباب المعارضة المحلية» بر روابط 
ميان بعُد مذهبى دعوت وهابى و بعُد سياسى آن در خاندان سعود تاكيد ورزيده و كوشيده اند، مخالفان هريك ازاين 

ابعاد را با ديگران تمييز دهند.


